
 هبقر 070تا  031آیات  7ر المیزان تفسی

 

تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إبِْراهِیمَ حَنِیفاً وَ ما كانَ مِنَ   وَ قالوُا كُونُوا هُوداً أوَْ نَصارى)

 قرآن 10صفحه     (031) الْمُشْرِكِینَ 

 

 بیان

 [ دین حق یكى و آن هم اسلام بوده] 

 

كه دین حق : الخ، خداى تعالى بعد از آنكه بیان كرد (تَهْتَدُوا  نَصارىوَ قالوُا كُونُوا هُوداً أوَْ )

كه اولاد ابراهیم از اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان وى بر آن دین بودند اسلام بود، 

 و خود ابراهیم هم آن را دین حنیف خود داشت،

 

 [ هاى دینى و پیدایش انحرافات مذهبى علت دسته بندى]

 

اى خود  هایى كه در بشر پیدا شده، دسته گیرد كه اختلاف و انشعاب ن آیه نتیجه مىاینك در ای

هاى هوى و هوس خود بشر است،  اى دیگر مسیحى خواندند، همه ساخته را یهودى، و دسته

هایى كه با هم داشتند به  اند، و دشمنى و بازیگریهایى است كه خود در دین ابراهیم كرده

 .شتندحساب خدا و دین او گذا

 



هاى مختلف و احزابى دینى و متفرق گشتند، و رنگ هوى و هوسها و  و در نتیجه طائفه

اغراض و مطامع خود را بدین خداى سبحان یعنى دین توحید زدند، با اینكه دین بطور كلى 

شود یكى است، و آن دین ابراهیم  یكى بود، هم چنان كه معبودى كه به وسیله دین عبادت مى

مسلمین به آن دین تمسك جویند، و شقاق و اختلاف اهل كتاب را پیروى ننموده،  است، و باید

این آیه  (قلُْ بَلْ مِلَّةَ إبِْراهِیمَ حَنِیفاً، وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ )آن را براى خود اهل كتاب بگذارند

وى بگو بلكه ملت ابراهیم را پیر: فرماید جواب همان گفتار یهود و نصارى است، مى

ایست كه تمامى انبیاء شما از ابراهیم گرفته تا بعد از  كنیم، كه فطرى است، و ملت واحده مى

او همه بر آن ملت بودند، و صاحب این ملت یعنى ابراهیم از مشركین نبود، و اگر در ملت 

هایى كه اهل بدعت منضم بان كردند و این اختلافها را راه  او این انشعابها و ضمیمه

بود، ابراهیم هم مشرك بود، چون چیزى كه جزء دین خدا نیست هرگز بسوى  ، مىانداختند

كند، بلكه بسوى غیر خدا میخواند، و این همان شرك است، در  خداى سبحان دعوت نمى

اى كه از غیر خدا باشد،  حالى كه ملت ابراهیم دین توحیدیست كه در آن هیچ حكمى و عقیده

 .وجود ندارد

 

ِ وَ ما أنُْزِلَ إلَِیْنا وَ ما أنُْزِلَ إلِىقُولوُا آمَنَّا  إبِْراهِیمَ وَ إسِْماعِیلَ وَ إسِْحاقَ وَ یَعْقُوبَ   بِاللََّّ

قُ بَیْنَ أحََدٍ   وَ عِیسى  وَ الْْسَْباطِ وَ ما أوُتِيَ مُوسى هِمْ لا نُفَرِّ بِیُّونَ مِنْ رَبِّ وَ ما أوُتِيَ النَّ

 (031) نَ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لهَُ مُسْلمُِو

 

ِ وَ ما أنُْزِلَ إلِیَْنا) ا بِاللََّّ الخ، بعد از آنكه دعوت یهود و نصارى بسوى پیروى مذهب  (قوُلوُا آمَنَّ

ذكر نموده، ( گوید خدایى كه جز حق نمى)خود را حكایت كرد، اینك آنچه نزد خدا حق است 

ء است، بدون اینكه فرقى و آن عبارتست از شهادت بر ایمان به خدا و ایمان به آنچه نزد انبیا



میانه انبیاء بگذارند، و آن همانا اسلام است و اگر از میانه همه احكامى كه بر پیغمبران 

 نازل شده یك حكم را

 

بگوئید به خدا : )بیرون كشید، و جلوترش ذكر كرد، و آن مسئله ایمان به خدا بود كه فرمود

، بدان جهت بود كه خصوص ایمان به (دهایمان میاوریم، و به همه احكامى كه بر ما نازل ش

 .خدا فطرى بشر بود، كه دیگر احتیاج به معجزات انبیاء نداشت

 

را ذكر كرد، و منظور از آن ( به آنچه بر ما نازل شده)بعد از ایمان به خداى سبحان، ایمان 

وب قرآن و یا معارف قرآنى است، و سپس آنچه را كه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعق

نازل شده، و بعد از آن، آنچه بر موسى و عیسى نازل شده ذكر كرد، و اگر موسى و عیسى 

را از سایر انبیاء جدا كرد و آنچه را بر آن دو نازل شده بخصوص ذكر كرد، بدان جهت 

بود كه در آیه شریفه روى سخن با یهود و نصارى بود، و آنها مردم را تنها بسوى آنچه بر 

 .كردند زل شده دعوت مىموسى و عیسى نا

و در آخر آنچه بر سایر انبیاء نازل شده نام برد، تا شهادت نامبرده شامل همه انبیاء بشود، و 

قُ بَیْنَ أحََدٍ مِنْهُمْ ))در نتیجه معناى  تر  روشن( گذاریم، بین احدى از انبیاء فرق نمى(.  لا نُفَرِّ

 .گردد

 

ُ وَ فَإنِْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ  بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إنِْ تَوَلَّوْا فَإنَِّما هُمْ فِي شِقاقٍ فَسَیَكْفِیكَهُمُ اللََّّ

مِیعُ الْعَلیِمُ   (037) هُوَ السَّ

 



فان آمنوا )با اینكه اصل معنا ( مثل)الخ، آوردن كلمه  (فَإنِْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ، فَقَدِ اهْتَدَوْا)

است، به این منظور بوده ( اید به، پس اگر ایمان آورند به آنچه شما بدان ایمان آوردهبما آمنتم 

آمنوا بما آمنا به، : )فرمود كه با آوردن آن شاهرگ دشمنى و جدال را زده باشد، چون اگر مى

نه، ما تنها )ممكن بود در پاسخ بگویند ( ایمان آورید بهمان دینى كه ما بدان ایمان آوردیم

آوریم، و بغیر آن كافریم، هم چنان كه همین پاسخ را  بر خودمان نازل شده ایمان مىبآنچه 

 (.دادند

 

ما به دینى ایمان آوردیم كه مشتمل : )كه همین طور هم فرمود. ولى اگر بجاى آن بفرماید

نیست جز بر حق، و در آن غیر از حق چیزى نیست، پس شما هم به دینى مثل آن ایمان 

اى ندارد كه  در اینصورت خصم دیگر بهانه( از حق چیزى در آن نباشد بیاورید كه غیر

 .اى ندارد، چون آنچه خود او دارد حق خالص نیست پذیرفتن چاره(( جدال كند، و جز

 

این كلمه بمعناى نفاق، و نزاع، و مشاجره، و جدایى، و باصطلاح فارسى قهر ( فى شقاق)

 .آید كردن مى

 

( ُ اى است از خداى عزیز به رسول گرامیش كه بزودى او را  این جمله وعده (فَسَیَكْفِیكَهُمُ اللََّّ

یارى خواهد كرد، هم چنان كه باین وعده وفا كرد، و اگر بخواهد این وعده را در باره امت 

كند، انشاء اللََّّ تعالى، این را هم خاطر نشان كنم كه آیه شریفه مورد بحث،  اسلام نیز وفا مى

 .قبل و بعدش بمنزله جمله معترضه استدر میانه دو آیه 

 

ِ صِبْغَةً وَ نَحْنُ لهَُ عابِدُونَ  ِ وَ مَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللََّّ  031) صِبْغَةَ اللََّّ



 

ِ صِبْغَةً؟) ِ، وَ مَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللََّّ است، و ( غ -ب -ص)از ماده ( صبغة)كلمه  (صِبْغَةَ اللََّّ

كردیم، یك نوع رنگ  د این ایمان كه گفتگویش مىفهمان كند، یعنى مى نوعیت را افاده مى

ایم، و این بهترین رنگ است، نه رنگ یهودیت و نصرانیت،  خدایى است، كه ما بخود گرفته

 .كه در دین خدا تفرقه انداخته، آن را آن طور كه خدا دستور داده بپا نداشته است

 

در عین حال بمنزله بیانى است كند،  این جمله كار حال را مى (وَ نَحْنُ لَهُ عابِدُونَ )

ِ وَ مَنْ أحَْسَنُ ) براى در حالى كه ما تنها او را عبادت )، و معنایش این است كه (صِبْغَةَ اللََّّ

 (.كنیم، و چه رنگى بهتر از این؟ كه رنگش بهتر از رنگ ما باشد مى

 

كُمْ وَ لنَا  نا وَ رَبُّ ِ وَ هُوَ رَبُّ ونَنا فِي اللََّّ نَحْنُ لهَُ  أعَْمالنُا وَ لكَُمْ أعَْمالكُُمْ وَ قُلْ أَ تُحَاجُّ

 (031) مُخْلصُِونَ 

 

ونَنا فِي اللََِّّ ) الخ، این جمله محاجه و بگومگوى اهل كتاب را انكار نموده، نابجا  (قلُْ أَ تُحَاجُّ

نا وَ رَبُّ :)خواند، و دلیل لغو و باطل و نابجا بودنش را اینطور بیان كرده، كه مى كُمْ، وَ هُوَ رَبُّ

 (.وَ لنَا أعَْمالنُا، وَ لَكُمْ أعَْمالكُُمْ، وَ نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ 

 

شان در  توضیح اینكه بگو مگو كردن دو نفر كه هر یك تابع متبوعى هستند، و مخاصمه

اینكه كدام متبوع بهتر است الا و لا بد بخاطر یكى از سه جهت است یا براى آنست كه این 

از متبوع دیگرى بهتر معرفى نموده، و ثابت كند كه از متبوع او بالاتر یكى، متبوع خود را 



پرست در بگیرد، این  است، نظیر بگومگویى كه ممكن است میانه یك مسلمان و یك بت

 .بگوید بت من بهتر است، او بگوید خداى من افضل است

 

من : بگویدو یا بخاطر این است كه هر چند متبوع هر دو یكى است، اما این میخواهد 

من : اختصاص و تقرب بیشترى باو دارم، و این دیگرى دعوى او را باطل كند، و بگوید

 .اختصاص بیشترى دارم، نه تو

 

و یا بخاطر این است كه یكى از این دو نفر صفات و رفتارى دارد، كه با داشتن آنها صحیح 

ار و آن خصال مایه نیست خود را به آن متبوع منتسب كند، چون داشتن تابعى با آن رفت

كند، یا  ننگ و آبرو ریزى متبوع است، و یا بكلى متبوع را از لیاقت متبوع بودن ساقط مى

 .آورد از این قبیل پیش مى بیان محذور دیگرى

 

أمَْ تَقُولوُنَ إنَِّ إبِْراهِیمَ وَ إسِْماعِیلَ وَ إسِْحاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ الْْسَْباطَ كانُوا هُوداً أوَْ )

ُ بِغافِلٍ   نَصارى ِ وَ مَا اللََّّ نْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللََّّ ُ وَ مَنْ أظَْلمَُ مِمَّ  قُلْ أَ أنَْتُمْ أعَْلمَُ أمَِ اللََّّ

ا تَعْمَلوُنَ   (041) عَمَّ

 

است كه  این جمله رد جهت اولى((  كانُوا هُوداً أوَْ نَصارى)-تا جمله -( إنَِّ إبِْراهِیمَ : أمَْ تَقوُلوُنَ 

گفتند ابراهیم و بقیه انبیاء نامبرده در آیه از ما است و لازمه این حرف این  اى مى هر طائفه

است كه آن حضرات نیز یهودى یا نصرانى باشند، بلكه از لازمه گذشته صریح در آنست، 

 :هم چنان كه از آیه



 

ونَ فِي إبِْراهِیمَ؟ وَ ما أُ )) نْزِلَتِ التَّوْراةُ وَ الِْْنْجِیلُ إلِاَّ مِنْ بَعْدِهِ، أَ فَلا یا أهَْلَ الْكِتابِ لِمَ تُحَاجُّ

كنید؟ یا اینكه تورات و  چرا بر سر ابراهیم با یكدیگر بگو مگو مى: ، اى اهل كتاب( تَعْقِلوُنَ 

استفاده میشود كه صریحا هر یك  (آیا باز هم نمیخواهید بفهمید انجیل بعد از او نازل شدند،

 .اند خود میدانسته ابراهیم را از

 

( ُ ؟ الخ بگو آیا شما بهتر میدانید یا خدا؟ با اینكه خدا در این كتاب به ما و (قلُْ أَ أنَْتُمْ أعَْلَمُ أمَِ اللََّّ

كه موسى و عیسى و انجیل و توراتشان بعد از ابراهیم و انبیاء نامبرده دیگر : شما خبر داد

 .بودند؟

 

نْ كَتَمَ ) الخ و كیست ستمكارتر از آن كس كه با اینكه  (شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللََِّّ  وَ مَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

كه تشریع دین : شهادتى از خدا را تحمل كرد، كتمان كند، یعنى با اینكه خدا بوى خبر داد

یهود و دین نصرانیت بعد از ابراهیم، و آن دیگران بود باز هم آن را كتمان كند، پس 

 .شهادت تحمل است نه شهادت اداء شهادتى كه در آیه آمده

ةٌ قَدْ خَلَتْ )  اى بوده، و آن  یعنى اصلا دعوا بر سر اینكه فلان شخص از چه طائفه (تِلْكَ أمَُّ

دیگرى از كدام طائفه، چه سودى دارد؟ و سكوت از این بگومگوها چه ضررى؟ آنچه الان 

 باید

 .خواهید شدبدان بپردازید مسائلى است كه فردا از آن بازخواست 

 قرآن 11صفحه 



ِ الْمَشْرِقُ وَ )  فَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلتَِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَیْها قلُْ لِلََّّ سَیَقُولُ السُّ

 (041) صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ   الْمَغْرِبُ یَهْدِي مَنْ یَشاءُ إلِى

 ([در باره قبله شدن كعبه براى مسلمین) 

 

اگر مورد دقت قرار گیرد، آیاتى است زنجیروار، منتظم و مترتب بر هم كه داستان  این آیات

كند، پس نباید به گفتار بعضى اعتناء كرد كه  قبله شدن كعبه براى مسلمین را بیان مى

تر آمده، و آنكه باید  این آیات نامنظم است، آن آیه كه باید جلوتر ذكر شود، عقب: اند گفته

در این آیات ناسخ و منسوخ : اند فتاده، و همچنین گفتار بعضى كه گفتهعقب در آید جلو ا

هست، و اى بسا روایاتى هم بر تایید گفتار خود آورده باشند، كه به آن روایات هم نباید 

 .اعتناء كرد، چون مخالف با ظاهر آیات است

 

فَهاءُ مِنَ النَّاسِ ) هُمْ عَنْ قِبْلتَِهِمُ : سَیَقوُلُ السُّ قبل از این آیات، داستان  (الَّتِي كانُوا عَلیَْها؟ ما وَلاَّ

ابراهیم ع خاطر نشان میشد، كه نسبت به مسئله قبله جنبه توطئه و زمینه چینى داشت، آیه 

مورد بحث توطئه دوم است، و نیز میخواهد جواب از اعتراض ماجراجویانى را كه 

و بگو مگو شوند، به رسول خود  اى سوژه آفرین پیش آید، تا مشغول جدال میخواهند حادثه

كه در آیات قبل نیز زمینه مسئله قبله را چیده بود سرگذشت ابراهیم و : تعلیم دهد، و گفتیم

كرامتهایى كه در درگاه خدا داشت، و كرامت فرزندش اسماعیل، و دعاى آن دو بزرگوار 

كعبه، و  ، و امت مسلمان، و نیز بنا كردن خانه1 براى كعبه، و مكه، و رسول خدا

 .ماموریتشان در خصوص تطهیر خانه براى عبادت را ذكر فرموده بود

 

 



سُولُ عَلَیْكُمْ شَهِیداً  ةً وَسَطاً لتَِكُونُوا شُهَداءَ عَلىَ النَّاسِ وَ یَكُونَ الرَّ وَ كَذلكَِ جَعَلْناكُمْ أمَُّ

نْ یَنْقَلبُِ عَلىوَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلةََ الَّتِي كُنْتَ عَلَیْها إلِاَّ لنَِعْلَ  سُولَ مِمَّ بِعُ الرَّ عَقِبَیْهِ وَ   مَ مَنْ یَتَّ

َ بِالنَّاسِ  ُ لیُِضِیعَ إیِمانَكُمْ إنَِّ اللََّّ ُ وَ ما كانَ اللََّّ  إنِْ كانَتْ لكََبِیرَةً إلِاَّ عَلىَ الَّذِینَ هَدَى اللََّّ

ةً وَسَطاً  (043) لرََؤُفٌ رَحِیمٌ  لتَِكُونُوا شُهَداءَ عَلىَ النَّاسِ وَ یَكُونَ  وَ كَذلكَِ جَعَلْناكُمْ أمَُّ

سُولَ  بِعُ الرَّ سُولُ عَلَیْكُمْ شَهِیداً وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلةََ الَّتِي كُنْتَ عَلَیْها إلِاَّ لنَِعْلَمَ مَنْ یَتَّ  الرَّ

نْ یَنْقَلبُِ عَلى ُ عَقِبَیْهِ وَ إنِْ كانَتْ لكََبِیرَةً إلِاَّ عَلىَ الَّ   مِمَّ ُ وَ ما كانَ اللََّّ ذِینَ هَدَى اللََّّ

َ بِالنَّاسِ لرََؤُفٌ رَحِیمٌ   (043) لیُِضِیعَ إیِمانَكُمْ إنَِّ اللََّّ

 

 [امت وسط یعنى چه؟] 

 

سُولُ عَلیَْكُمْ شَهِیداً ) اسِ، وَ یَكُونَ الرَّ ةً وَسَطاً لتَِكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّ  كلمه (وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أمَُّ

رود، و ظاهرا در آیه شریفه میخواهد  در تشبیه چیزى به چیزى بكار مى( همچنین -كذلك)

گردانیم، تا بسوى صراط مستقیم هدایتتان  همانطور كه بزودى قبله را برایتان بر مى: بفرماید

 .كنیم، همچنین شما را امتى وسط قرار دادیم

  یعنى براى آنان دینى قرار داد، كه متدینینو اما امت اسلام، خدا آن را امتى وسط قرار داد، 

كند، راهى كه نه افراط آن طرف را دارد، و  به آن دین را بسوى راه وسط و میانه هدایت مى

كند، هم جانب جسم را، و  نه تفریط اینطرف را، بلكه راهى كه هر دو طرف را تقویت مى

ح عقب نمانند، و در تقویت هم جانب روح را البته بطورى كه در تقویت جسم از جانب رو

 .روح از جانب جسم عقب نمانند، بلكه میانه هر دو فضیلت جمع كرده است

 



نْ یَنْقَلِبُ عَلى) سُولَ مِمَّ بِعُ الرَّ در این  (عَقِبَیْهِ   وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَیْها، إلِاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ یَتَّ

؟ دوم اینكه (ما بدانیم و نفرمود من بدانم)كى اینكه چرا فرمود آیه شریفه دو سؤال است ی

 مگر خدا

 

گوییم مراد به  نمیداند كه میخواهد با تغییر قبله، علم حاصل كند؟ در جواب سؤال اول مى

لنعلم تا بدانیم، با اینكه خدا یكى است یا علم رسل و انبیاء است مثلا از این : فرماید اینكه مى

گویند، از قبل خود و اطرافیان خود سخن میگویند، و تكیه  وقتى سخن مىباب كه بزرگان 

ما فلانى را كشتیم، و فلانى را زندان : است، مثل اینكه امیر لشكر میگوید( ما)كلامشان 

اند، در جواب از سؤال دوم  كردیم، با اینكه اینكارها را خود امیر نكرده، بلكه كاركنانش كرده

نى و فعلى خداى تعالى است، كه با خلقت و ایجاد حاصل میشود، نه گوییم مراد، علم عی مى

 .آن علم كه قبل از ایجاد داشته است

 

ماءِ فَلَنُوَلِّیَنَّكَ قِبْلةًَ تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ   قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّ

هُ الْحَرامِ وَ حَیْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُ  جُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَ إنَِّ الَّذِینَ أوُتُوا الْكِتابَ لَیَعْلمَُونَ أنََّ

ا یَعْمَلوُنَ  ُ بِغافِلٍ عَمَّ هِمْ وَ مَا اللََّّ  (044) الْحَقُّ مِنْ رَبِّ

 

كَ قِبْلَةً تَرْضاها  قَدْ نَرى) ماءِ، فَلنَُوَلِّیَنَّ آید كه  مىالخ از این آیه بدست  (تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّ

قبل از نازل شدن حكم تغییر قبله، یعنى نازل شدن این آیه، روى خود را در  ص رسول خدا

كشیده، و یا توقع رسیدن  گردانده، و كانه انتظار رسیدن چنین حكمى را مى اطراف آسمان مى

اى مختص به او و  وحیى در امر قبله داشته، چون دوست میداشته خداى تعالى با دادن قبله

امتش، احترامش كند، نه اینكه از قبله بودن بیت المقدس ناراضى بوده باشد، چون حاشا بر 



كَ قِبْلَةً ) ، در جمله(ترضیها)از چنین تصورى، هم چنان كه از تعبیر  ص رسول خدا فَلَنُوَلِّیَنَّ

ش قبله اختصاصى را دوست میداشته، نه اینكه از آن قبله دیگر بد: فهمیده میشود (تَرْضاها

 .آمده آرى دوست داشتن چیزى باعث دشمن داشتن خلاف آن نیست مى

 

 [منتظر رسیدن حكم تغییر قبله بود ص در برابر سرزنش و تفاخر یهود، پیامبر]

 

آید یهودیان  بلكه بطورى كه از روایات وارده در داستان، و شان نزول این آیه برمى

كنید، و با بیت  رید، و از قبله ما استفاده مىكه شما قبله ندا: اند كرده مسلمانان را سرزنش مى

از این باب ناراحت میشد، شبى در  ص فروختند، رسول خدا المقدس به مسلمانان فخر مى

تاریكى از خانه بیرون شد، و روى بسوى آسمان گردانید، منتظر بود وحیى از ناحیه خداى 

اى نازل  شد، و بفرضى كه آیهسبحان برسد، و این اندوهش را زایل سازد، پس این آیه نازل 

میشد، بر اینكه قبله شما مسلمانان هم همان قبله سابق است، باز حجتى میشد براى آن جناب 

ننگ داشت از اینكه رو بقبله یهودیان نماز بخواند، و نه  ص علیه یهود، چون نه رسول خدا

اى جدید براى  بلهمسلمانان زیرا عبد بغیر اطاعت و قبول، شانى ندارد، لكن آیه شریفه ق

مسلمانان معین كرد، و سرزنش یهود و تفاخرآنها را خاتمه داد، علاوه بر اینكه تكلیف 

 .مسلمانان را یكسره كرد، هم حجتى براى آنان شد، و هم دلشان خشنود گشت

پس روى خود بجانب : )كرده، فرمود ص در آیه شریفه اول حكم را مختص به رسول خدا

، و سپس حكم را عمومیت داده، به آن جناب و به عموم مؤمنین (كن بعضى از مسجد الحرام

و این خود مؤید این احتمال است كه ( هر جا بودید روى خود بدانسو كنید)كه : كند خطاب مى

با مسلمانان مشغول نماز بوده، و معلوم است  ص آیه نامبرده وقتى نازل شد، كه رسول خدا

: روى خود برگردان، و بعدا به عموم بگویند: نماز بگویندكه در چنین حالى، اول باید به پیش



شما هم روى خود برگردانید و براى همیشه و بر همه مسلمانان واجب است كه اینكار را 

 .بكنند

 

وَ ما  وَ لَئِنْ أتََیْتَ الَّذِینَ أوُتُوا الْكِتابَ بِكُلِّ آیَةٍ ما تَبعُِوا قِبْلَتَكَ وَ ما أنَْتَ بتِابِعٍ قِبْلَتَهُمْ 

بَعْتَ أهَْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إنَِّكَ إذِاً  بَعْضُهُمْ بِتابِعٍ قِبْلةََ بَعْضٍ وَ لئَِنِ اتَّ

المِِینَ   (041) لمَِنَ الظَّ

 

پایه عناد این جمله سرزنش است از اهل كتاب، كه  (وَ لئَِنْ أتََیْتَ الَّذِینَ أوُتُوا الْكِتابَ بِكُلِّ آیَةٍ )

ورزند، نه  فهماند كه اگر از پذیرفتن دعوت تو امتناع مى رساند، و مى و لجاجت آنها را مى

از این جهت است كه حق برایشان روشن نشده، چون علم یقینى دارند به اینكه دعوت تو حق 

 است، و در آن هیچ شكى ندارند، بلكه جهتش این است كه آنان در دین خدا عناد، و در برابر

  حق لجبازى

 

دارند، و این همه اعتراضها و فتنه انگیزیهاشان تنها بدین جهت است و بس، شاهدش هم 

گذشته از دلیل و برهان این است كه اگر تمامى معجزاتى كه تصور شود برایشان بیاورى، 

خواهى دید كه باز هم قبله تو را برسمیت نخواهند شناخت، و هم چنان بر عناد و جحود خود 

 .ه خواهند دادادام

 

براى اینكه تو از ناحیه ( ، تو نمیتوانى پیرو قبله ایشان باشى،( وَ ما أنَْتَ بِتابِعٍ قِبْلتََهُمْ ))

پروردگارت حجت و برهان دارى ممكن هم هست جمله نامبرده نهى بصورت خبر باشد، 

 .یعنى تو نباید چنین كنى



 

خود یهودیان و نصارى نیز قبله یكدیگر را قبول  بعض یعنى (وَ ما بَعْضُهُمْ بِتابِعٍ قِبْلَةَ ))

ایستند، ولى مسیحیان هر  یهودیان هر جا كه باشند، رو به صخره بیت المقدس مى( ندارند،

ایستند، پس نه این قبله آن را قبول دارد، و نه آن قبله این را،  جا باشند رو بطرف مشرق مى

 .هوس و بسو اگر بپرسى چرا؟ میگویم براى پیروى از هوى و 

 

بَعْتَ أهَْواءَهُمْ، مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ) ، در این جمله رسول گرامى خود را تهدید (وَ لئَِنِ اتَّ

است، و معنا متوجه بامت ( گویم داماد تو بشنو پسر بتو مى)كند ولى در حقیقت از باب  مى

اهواء یهود را پیروى كرده، و به است، میخواهد اشاره كند به اینكه اگر كسى تمرد كند، 

بَعْتَ أهَْواءَهُمْ، مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ )همین جهت ستمكار است ، در این جمله (وَ لئَِنِ اتَّ

( گویم داماد تو بشنو پسر بتو مى)كند ولى در حقیقت از باب  رسول گرامى خود را تهدید مى

اشاره كند به اینكه اگر كسى تمرد كند، اهواء یهود است، و معنا متوجه بامت است، میخواهد 

 .را پیروى كرده، و به همین جهت ستمكار است

 قرآن 13صفحه 

حَقَّ وَ الَّذِینَ آتَیْناهُمُ الْكِتابَ یَعْرِفُونَهُ كَما یَعْرِفُونَ أبَْناءَهُمْ وَ إنَِّ فَرِیقاً مِنْهُمْ لَیَكْتُمُونَ الْ 

 (041) هُمْ یَعْلمَُونَ 

 

بر  1 به رسول خدا( یعرفونه)ضمیر در  (الَّذِینَ آتَیْناهُمُ الْكِتابَ یَعْرِفوُنَهُ، كَما یَعْرِفوُنَ أبَْناءَهُمْ )

گردد، نه به كتاب، چون این معرفت را تشبیه كرده به معرفت فرزندان، و این تشبیه در  مى

فلانى این : كسى نمیگویدانسانها درست است، نه اینكه كتاب را تشبیه به انسان كنند، هرگز 

شناسد، علاوه بر اینكه سیاق كلام كه در  شناسد، همانطور كه پسر خودش را مى كتاب را مى



باره رسول خدا و وحیى كه تحویل قبله باو است، اصلا ربطى به كتاب اهل كتاب ندارد، پس 

 :معناى جمله این است

 

شناسند، بخاطر  هاى خود را مى بچهشناسند، آن طور كه  كه اهل كتاب پیامبر اسلام را مى

اى از  اند، ولى با این حال طائفه اینكه تمامى خصوصیات آن جناب را در كتب خود دیده

 .كنند ایشان عالما عامدا معلومات خود را كتمان مى

 

و بنا بر این در آیه شریفه التفاتى از حضور به غیبت بكار رفته، چون با اینكه روى سخن با 

، (شناسند ایم تو را مى آنها كه كتابشان داده: )فرماید است، در عین حال نمى ص رسول خدا

را غایب حساب كرده، و خطاب را  ص كانه رسول خدا( شناسند او را مى: )فرماید بلكه مى

نزد اهل  ص امر رسول خدا: به مؤمنین كرده است، و این بخاطر این بوده كه توضیح دهد

اسلوب نظیر سخن گفتن كسى است كه با جماعتى حرف كتاب واضح است، و این نظم و 

كند، تا فضیلت او را آشكار سازد، و این سیاق  زند، ولى خطاب را متوجه یكى از آنها مى مى

 دهد و را هم چنان ادامه مى

 

شنوند، تا برسند بمطلبى كه مربوط به شخص آن یك نفر  زند، و دیگران مى با او حرف مى

رسد، روى خود از او گردانده، متوجه جماعت حاضر در مجلس  است، وقتى به اینجا مى

كند، و چون آن مطلب بسر رسید، دوباره رو بان شخص نموده سخنان خود را ادامه  مى

  .دهد، این مثال را بدان جهت زدیم، تا متوجه شوى التفات در آیه بخاطر چه بوده است مى

َ وَ لكُِلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیها فَاسْتَبِ   ُ جَمِیعاً إنَِّ اللََّّ قُوا الْخَیْراتِ أیَْنَ ما تَكُونُوا یَأتِْ بكُِمُ اللََّّ

 (041) ءٍ قَدِیرٌ  كُلِّ شَيْ   عَلى



 

بمعناى چیزیست كه آدمى رو به آن ( وجهة)كلمه  (وَ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیها فَاسْتَبِقوُا الْخَیْراتِ )

معناى چیزى است كه انسان متوجه آن میشود، در این آیه بیان كند، مانند قبله، كه آن نیز ب مى

آورد، تا مردم را هدایت كند، به اینكه مسئله قبله  سابق را خلاصه نموده عبارت اخرایى مى

را تعقیب نكنند، و بیش از این در باره آن بگو مگو راه نیندازند، و معنایش این است كه هر 

 .بر حسب اقتضاى مصالحشان برایشان تشریع شده استاى دارند، كه  قوم براى خود قبله

 

خلاصه، قبله یك امر قراردادى و اعتبارى است، نه یك امر تكوینى ذاتى، تا تغییر و تحول 

اى براى شما  نپذیرد، با این حال، دیگر بحث كردن و مشاجره براه انداختن در باره آن فائده

ات شتاب بگیرید، و از یكدیگر سبقت جویید كه ها را بگذارید، و بدنبال خیر ندارد، این حرف

كند، و لو هر جا كه  خداى تعالى همگى شما را در روزى كه شكى در آن نیست جمع مى

 .كه خدا بر هر چیزى توانا است. بوده باشید

 

این را هم باید دانست كه آیه مورد بحث همانطور كه با مسئله قبله انطباق دارد، چون در 

رار گرفته، همچنین میتواند با یك مسئله تكوینى منطبق باشد، و بخواهد از وسط آیات قبله ق

فَاسْتَبِقوُا ) قضاء و قدرى كه براى هر كسى از ازل تقدیر شده خبر دهد، و جمله

كه احكام و آداب براى رسیدن به همان مقدرات تشریع شده، كه : بخواهد بفهماند (الْخَیْراتِ 

 .آید امون خصوص قضاء و قدر خواهیم داشت، بیان مفصل آن مىانشاء اللََّّ در بحثى كه پیر

 



وَ مِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَیْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ 

ةٌ إلِاَّ الَّذِینَ ظَلمَُوا مِنْهُ  مْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِي وَ شَطْرَهُ لئَِلاَّ یَكُونَ للِنَّاسِ عَلَیْكُمْ حُجَّ

 (011) لِْتُِمَّ نِعْمَتِي عَلَیْكُمْ وَ لعََلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 

 

وَ مِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ، وَ حَیْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ )

عبارت قبلى تكرار كرد بعید نیست براى این بوده باشد  الخ اگر این جمله را به عین (شَطْرَهُ 

در : )حكم نامبرده در هر حال ثابت است و مثل این است كه كسى بگوید: كه بفهماند

برخاستنت از خدا بترس و در نشستنت از خدا بترس، و در سخن گفتنت از خدا بترس و در 

در هر حال ملازم تقوى باش و كه منظور گوینده اینست كه همیشه و ( سكوتت از خدا بترس

از خدا بپرهیز، وقتى : )گفت تقوى را همواره با خود داشته باش و اگر بجاى آن عبارت مى

فهماند و در آیه مورد  این نكته را نمى( برخاستى و نشستى و سخن گفتى و سكوت كردى

كه از بحث معنایش این است كه رو بسوى قسمتى از مسجد الحرام بكن هم از همان شهرى 

 .آن بیرون شدى و هم از هر جاى دیگرى كه بودید رو بسوى آن قسمت كنید

 

 [ سه فائده براى حكم قبله]

 

ةٌ إلِاَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، فَلا تَخْشَوْهُمْ، وَ اخْشَوْنِي) اسِ عَلیَْكُمْ حُجَّ الخ، در این  (لئَِلاَّ یَكُونَ لِلنَّ

 .كند كه در آن شدیدترین تاكید را كرده بود، بیان مىجمله سه فائده براى حكم قبله 

 

كعبه است نه  ص اول اینكه یهود در كتابهاى آسمانى خود خوانده بودند كه قبله پیامبر اسلام

وَ إنَِّ الَّذِینَ أوُتُوا :)فرماید بیت المقدس، هم چنان كه قرآن كریم از این جریان خبر داده، مى



هِمْ الْكِتابَ لیََعْلَمُونَ أَ  ، مِنْ رَبِّ هُ الْحَقُّ اش گذشت و اگر حكم تحویل قبله نازل  كه ترجمه (نَّ

این شخص پیغمبرى : توانستند بگویند شد، حجت یهود علیه مسلمین تمام بود، یعنى مى نمى

 .نیست كه انبیاء گذشته وعده آمدنش را داده بودند

تمامیت نعمتشان و كمال  گیرى و ملازمت این حكم، مسلمانان را به سوى دوم اینكه پى

مَمْتُ عَلَیْكُمْ الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینَكُمْ، وَ أتَْ :)دهد كه بزودى در تفسیر آیه دینشان سوق مى

 .، انشاء اللََّّ تعالى معناى تمامیت نعمت را بیان خواهیم كرد(نِعْمَتِي

 

یكُمْ وَ یُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ كَما أرَْسَلْنا فِیكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ یَتْلوُا عَلَیْكُ  مْ آیاتِنا وَ یُزَكِّ

 (010) مْ تَكُونُوا تَعْلمَُونَ وَ یُعَلِّمُكُمْ ما لَ 

 

براى تشبیه، و ( كما)آید، كه كاف در كلمه  ، از ظاهر آیه بر مى(كَما أرَْسَلْنا فِیكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ 

ما با قبله قرار دادن : شود نتیجه معناى آیه و ما قبلش این مىمصدریه باشد، در ( ما)كلمه 

اى كه ابراهیم بنا كرد و برایش آن خیرات و بركات را درخواست نمود به شما انعام  خانه

كردیم، مانند این انعام دیگرمان كه رسولى از میان شما در شما فرستادیم كه آیات ما بر شما 

كند و این را بدان جهت كردیم كه  تان مى آموزد و تزكیه همى خواند و كتاب و حكمتتان مى

و ! پروردگارا: دعاى ابراهیم را استجابت كرده باشیم، آن دعا كه با فرزندش اسماعیل گفتند

رسولى از خود ایشان در میانشان مبعوث فرما تا آیات بر آنان تلاوت كند و كتاب و 

ارسال رسول منتى است نظیر منتى كه در شان كند پس در این  حكمتشان تعلیم دهد و تزكیه

 .قبله قرار دادن كعبه بود

 



، امت مسلمه است، كه بر حسب (فِیكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ ) شود مخاطب در جمله از اینجا معلوم مى

یعنى عرب  -حقیقت عبارتند از خصوص اولیاء دین، چون اگر جمیع دودمان اسماعیل

- مضر

 

از نظر ظاهر امتند و نیز اگر همه عرب و مسلمانان غیر عرب شوند،  امت اسلام نامیده مى

شوند، از نظر اشتراك در حكم است و گر نه حقیقت و واقع آن امت كه  امت اسلام نامیده مى

 .ابراهیم ع از خدا درخواست كرد، همان اولیاء دین هستند و بس

 

( یتلوا)رآن دارد، چون قبل از آن كلمه ظهور در آیات ق( آیاتنا: )، كلمه(یَتْلوُا عَلیَْكُمْ آیاتِنا)

به ( تزكیه)شود، نه معانى و كلمه  آمده، و معلوم است كه تلاوت در مورد الفاظ استعمال مى

ها، در نتیجه كلمه  ها و آلودگى معناى تطهیر است و تطهیر عبارتست از زایل كردن پلیدى

شامل ملكات رذیله چون تكبر شود و هم  تطهیر هم شامل اعتقادات فاسد چون شرك و كفر مى

 .شود گردد و هم اعمال فاسد و شنیع چون كشتن و زنا و شرابخوارى را شامل مى و بخل مى

 

ابرِِینَ  َ مَعَ الصَّ لاةِ إنَِّ اللََّّ بْرِ وَ الصَّ هَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّ  (013) یا أیَُّ

 

 [آیند ایى كه در نتیجه جهاد و قتال پیش مىاخبار و اشاره آیات شریفه به مصائب و بلای]

 



این پنج آیه در سیاق متحد، و جملاتش از نظر لفظ در یك سیاق و از نظر معنا هم بیكدیگر 

مرتبطند، اول آنها باخر نظر دارد و آخرش باولش، و از اینجا فهمیده میشود كه این پنج آیه 

 .یكباره نازل شده نه در چند هنگام

 

زند كه قبل از نازل شدن دستور جهاد و تشریع آن نازل شده، چون در این  مى و سیاق آن داد

شوند و مصائبى را بزودى  آیات از بلائى پیشگویى شده كه بعدها مسلمانان با آن روبرو مى

بینند، البته نه هر بلا و مصیبت، بلكه بلاى عمومى كه چون سایر بلیات معمولى و  مى

 .همیشگى نیست

 

انسان مانند سایر انواع موجودات در این نشئه كه نشئه طبیعت است، هرگز در آرى نوع 

افرادش خالى از حوادث جزئى نیست، حوادثى كه تنها نظام فرد را در زندگى شخصیش 

میرد و یا مریض میشود، یا ترس و گرسنگى و اندوه و محرومیت  مختل میسازد و یا مى

سنتى است از خدا كه همواره در مخلوقات و اندازد، این  چرخ زندگیش را از كار مى

فَلَنْ : ))بندگانش جارى ساخته، چون دار طبیعت دار تزاحم و نشئه نشئه تبدل و تحول است

ِ تَحْوِیلًا  تِ اللََّّ ِ تَبْدِیلًا وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّ بدیلى خواهى یافت، و ، براى سنت خدا نه ت(تَجِدَ لِسُنَّتِ اللََّّ

لكن این بلاى فردى هر چند دشوار و بر شخص مبتلاى بدان سنگین است، و  (.نه تحویلى

هاى عمومى مهیب و هول انگیز نیست براى اینكه بلاى فردى وقتى  ولى مانند بلاها و محنت

آورد، صاحب بلا هم در نیروى تعقلش و هم در استوارى عزمش و هم در  به فردى روى مى

اش همه جا  گیرد، و اما بلاهاى عمومى كه دامنه ىثبات نفسش، از قواى دیگر افراد كمك م

شود، شعور عمومى را سلب میكند رأى و احتیاط و تدبیر چاره را از هیئت  گسترده مى

و خوف چندین برابر و  -شود گیرد و در نتیجه نظام حیات از همه مردم مختل مى اجتماع مى

افتد و عزم و ثبات تباه  گردد، آن چنان كه عقل و شعور از كار مى وحشت متراكم مى



تر است و این حقیقتى است كه  پس بلاى عمومى و محنت همگانى دشوارتر و تلخ -گردد مى

 آیات مورد بحث بدان اشاره دارد

 قرآن 14صفحه 

ِ أمَْواتٌ بَلْ أحَْیاءٌ وَ لكِنْ لا تَشْعُرُونَ   (014) وَ لا تَقُولوُا لمَِنْ یُقْتَلُ فيِ سَبِیلِ اللََّّ

 [معى از مفسرین در باره زنده بودن شهداءنظر ج] 

 

ِ أمَْواتٌ بَلْ أحَْیاءٌ، وَ لكِنْ لا تَشْعُرُونَ ) بعضى از مفسرین  (وَ لا تَقوُلوُا لمَِنْ یُقْتَلُ فِي سَبِیلِ اللََّّ

به مؤمنین است كه به خدا و رسول و روز جزا ( نگوئید)كه خطاب : چه بسا گفته باشند

كه بعد از زندگى دنیا زندگى دیگرى هست و دیگر از چنین كسانى ایمان دارند و معتقدند 

  رود كه تصور نمى

 

اند، با اینكه دعوت حقه دین را  اند بكلى از بین رفته آنهایى كه در راه خدا كشته شده: بگویند

 .اند كند شنیده اند و آیات بسیارى از قرآن را كه در باره معاد صحبت مى اجابت كرده

 

نكه آیه شریفه سخنش در باره عموم مردم نیست بلكه براى خصوص شهداء كه علاوه بر ای

اند، خبر از زندگى بعد از مرگ میدهد و این خبر را به مؤمنین كه  در راه خدا كشته شده

اند و به همه كفار میدهد، با اینكه زندگى بعد از مرگ اختصاص به شهیدان  هنوز شهید نشده

منظور : هید، و كفار، همه این زندگى را دارند پس باید گفتندارد، و شهید و مؤمن غیر ش

از زندگى بعد از شهادت این است كه نام شهید زنده میماند و در اثر مرور زمان ذكر 

 :جمیلش كهنه نمیشود، این نظریه جمعى از مفسرین است و ما باین تفسیر چند اشكال داریم



 

كُمْ بِشَيْ  فِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْْمَْوالِ وَ الْْنَْفسُِ وَ الثَّمَراتِ وَ ءٍ مِنَ الْخَوْ  وَ لَنَبْلوَُنَّ

ابِرِینَ   (011) بَشِّرِ الصَّ

 

 [آورند استعانت از صبر و نماز و داشتن ایمان به حیات پس از مرگ، پیروزى مى]

 

كُمْ بِشَيْ ) ، بعد از (مْوالِ وَ الْْنَْفسُِ وَ الثَّمَراتِ ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ، وَ نَقْصٍ مِنَ الَْْ  وَ لَنَبْلوَُنَّ

آنكه در آیه قبل، مؤمنان را امر فرمود تا از صبر و نماز كمك بگیرند، و نیز نهى فرمود از 

اینكه كشتگان راه خدا را مرده بخوانند و آنان را زنده معرفى كرد، اینك در این آیه علت آن 

 .یدهد كه چرا ایشان را به آن خطابها، مخاطب كردامر و آن نهى را بیان میكند و توضیح م

 

برد كه رسیدنشان به معالى  و آن علت این است كه بزودى ایشان را به بوته آزمایشى مى

رسند،  شود و به دین حنیف نمى شان صافى نمى شود و زندگى شرافتمندانه برایشان فراهم نمى

ه یگانه راه پیروزى در آن این مگر به آن آزمایش، و آن عبارت است از جنگ و قتل ك

است كه خود را در این دو قلعه محكم، یعنى صبر و نماز متحصن كنند و از این دو نیرو 

مدد بگیرند، و علاوه بر آن دو نیرو، یك نیروى سوم هم داشته باشند و آن طرز فكر صحیح 

اند  ند بوده رسیدهاست كه هیچ قومى داراى این فكر نشدند، مگر آنكه به هدفشان هر چه هم بل

اى یافته و عرصه جنگ  اند، در جنگ، نیروى خارق العاده و نهایت درجه كمال خود را یافته

كه ایمان داشته باشند به : برایشان چون حجله عروس محبوب گشت و آن طرز فكر این است

ند، اینكه كشتگان ایشان مرده و نابود شده نیستند و هر كوششى كه با جان و مال خود میكن



اند كه دیگر دشمن با ظلم  باطل و هدر نیست، اگر دشمن را بكشند، خود را به حیاتى رسانده

 كند و اگر خود و جور خود بر آنان حكومت نمى

 

اند و بار ظلم و جور بر آنان تحكم ندارد، پس در هر دو  كشته شوند، به زندگى واقعى رسیده

 .صورت موفق و پیروزند

 

رد بحث به عموم شدائدى كه ممكن است مسلمانان در راه مبارزه با خداى تعالى در آیه مو

باطل گرفتارش شوند، اشاره نموده و آن عبارت است از خوف و گرسنگى و نقص اموال و 

، ظاهرا مراد به آن اولاد باشد، چون نقص فرزندان و كم شدن (ثمرات)ها، و اما كلمه  جان

 .هاى درختان قص میوهمردان و جوانان با جنگ مناسبتر است تا ن

خداى تعالى در آیه مورد بحث به عموم شدائدى كه ممكن است مسلمانان در راه مبارزه با 

باطل گرفتارش شوند، اشاره نموده و آن عبارت است از خوف و گرسنگى و نقص اموال و 

ن ، ظاهرا مراد به آن اولاد باشد، چون نقص فرزندان و كم شد(ثمرات)ها، و اما كلمه  جان

 .هاى درختان مردان و جوانان با جنگ مناسبتر است تا نقص میوه

 

ِ وَ إنَِّا إلَِیْهِ راجِعُونَ  ا لِلََّّ  (011) الَّذِینَ إذِا أصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قالوُا إنَِّ

 

 [صابران چه كسانى هستند؟]

 



ابِرِینَ الَّذِینَ إذِا أصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قالوُا ) ا إلِیَْهِ راجِعُونَ وَ بَشِّرِ الصَّ ِ وَ إنَِّ ا لِلََّّ در این باره  (إنَِّ

صابران را دوباره نام برد تا اولا بشارتشان دهد و ثانیا راه صبر را و اینكه چه صبرى، 

سازد  صبر جمیل است یادشان دهد، و ثالثا آن علت واقعى كه صبر را بر آدمى واجب مى

و مالك حق دارد هر گونه تصرفى در ملك خود بیان كند، و آن این است كه ما ملك خدائیم 

بكند، و رابعا پاداش عموم صابران را كه عبارت است از درود خدا و رحمت و راه یافتن، 

 .معرفى نماید

 

نخست ایشان را بشارت دهد، ولى متعلق بشارت را : لذا رسول گرامى خود را دستور میدهد

همین كه این : اشاره كرده باشد و بفهماند ذكر نمیكند، تا با همین ذكر نكردن به عظمت آن

بشارت از ناحیه خداست، جز خیر و جمیل نیست، و این خیر و جمیل را رب العزة ضمانت 

 .كرده است

 

 .كه صابران كیانند؟ آنهایند كه هنگام مصیبت چنین و چنان میگویند: و سپس بیان میكند

وبرو شود، چه خیر و چه شر، و اى كه آدمى با آن ر و مصیبت عبارت است از هر واقعه

شود، و معلوم است كه مراد به گفتن  لكن جز در وقایع مكروه و ناراحت كننده استعمال نمى

الخ، صرف تلفظ به این الفاظ و بدون توجه به معناى آن نیست و حتى با گفتن و ( انا للََّّ )

به اینكه آدمى مملوك صرف توجه به معنا هم نیست بلكه باید به حقیقت معنایش ایمان داشت 

خداست و مالكیت خدا به حقیقت ملك است، و این كه دوباره بازگشتش به سوى مالكش 

كند، آن صبرى كه ریشه و منشا هر جزع و  باشد اینجاست كه بهترین صبر تحقق پیدا مى مى

 .كند، و چرك غفلت را از صفحه دل میشوید سوزاند و قطع مى تاسفى را در دل مى

 



هِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أوُأوُلئِكَ   (017) لئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ عَلَیْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّ

 

 نسبت بین صلوات و رحمت 

 

هِمْ وَ رَحْمَةٌ، وَ أوُلئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) الخ، دقت در این آیه این معنا  (أوُلئِكَ عَلَیْهِمْ صَلوَاتٌ مِنْ رَبِّ

جهى غیر از رحمت است شاهدش این است كه آن به صیغه را دست میدهد كه صلوات به و

هُوَ الَّذِي یُصَلِّي عَلیَْكُمْ، وَ : ))جمع آمده و این به صیغه مفرد، و شاهد دیگرش آیه شریفه

لمُاتِ إلِىَ النُّورِ، وَ كانَ بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِیماً  ا ، او كسى است كه بر شم(مَلائِكَتُهُ لِیُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّ

ها بسوى نور خارج كند، و او  فرستد و ملائكه او نیز، تا شما را از ظلمت صلوات مى

الخ، به  (وَ كانَ بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِیماً :)رساند جمله همواره به مؤمنین رحیم استاست، چون مى

 :منزله علت است براى جمله

 

اگر : )این نظم، معناى آن چنین میشودالخ، كه با در نظر گرفتن  (هُوَ الَّذِي یُصَلِّي عَلَیْكُمْ )

فرستد، از او همین انتظار باید داشت براى اینكه عادت او  خداى تعالى بر شما صلوات مى

پس شان شما اقتضاء : بر این جارى شده، كه نسبت به مؤمنین رحمت كند، و شما هم مؤمنید

 .كند كه بر شما هم صلوات بفرستد، تا بشما هم رحمت كرده باشد مى

 

پس از این آیه استفاده شد كه نسبت صلوات به رحمت، نسبت مقدمه بذى المقدمه است، و یا 

به عبارتى نسبت برگشتن به نگاه كردن است كه اول باید برگشت، سپس نظر كرد، و نیز 

 الخ (وَ أوُلئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ . )مانند نسبت انداختن در آتش و سپس سوزاندن است



ل این گونه مؤمنین بطورى كه آیه شریفه از كرامت خدا نسبت بایشان خبر بنا بر این مث

پرسد  آید و از این و آن مى داده، مثل دوستى است كه او را ببینى دارد بطرف منزلت مى

منزل فلانى كجا است؟ در همین حال تو با روى خوش و احترام او را دیدار كنى و مستقیم 

ها را عوضى رود، به خانه خود  بپرسد و احیانا كوچهو بدون اینكه دیگر از این و آن 

بیاورى و در بین راه هم اگر محتاج آبى و یا غذایى هست و یا احتیاج بهر كس دارد و یا 

اش مبذول بدارى  محتاج باین است كه در راه دستش را بگیرى، همه این احسانها را در باره

 .و از هر مكروه و ناگوار حفظش كنى

 

ِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أوَِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أنَْ إنَِّ ) فا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللََّّ الصَّ

عَ خَیْراً فَإنَِّ  فَ بِهِما وَ مَنْ تَطَوَّ وَّ َ شاكِرٌ عَلیِمٌ  یَطَّ  (011) اللََّّ

 

 [صفا، مروه و شعائر: توضیح كلمات]

 

كه است كه حاجیان بین آن دو نقطه سعى میكنند و آن دو صفا و مروه نام دو نقطه از شهر م

اند هفتصد و شصت  نقطه عبارت است از دو كوه كه فاصله میان آن دو بطورى كه گفته

در لغت به ( صفا)و اصل كلمه ( و هر ذرع پنجاه تا هفتاد سانتیمتر است)ذراع و نیم است 

نیز بمعناى سنگ سخت  در اصل لغت( مروه)معناى سنگ سخت و صاف است، و كلمه 

جمع شعیره است كه به معناى علامت است و مشعر را هم به همین ( شعائر)است، و كلمه 

به ( فلان أشعر الهدى، فلانى هدى را اشعار كرد: )میگویند اند، و نیز وقتى جهت مشعر گفته

 .ه آن حیوان را براى ذبح علامت زدمعناى این است ك

 



یطوف در اصل )اینست كه عمل نامبرده جائز است، و كلمه  در نتیجه معناى جناح نداشتن

و تطوف كه مصدر آنست، به معناى طواف كردن یعنى دور چیزى گردش ( یتطوف بود

كردن است، كه از یك نقطه آن چیز شروع شود و به همان نقطه برگردد، از اینجا معلوم 

چیزى باشد، تا شامل  میشود كه لازمه معناى طواف این نیست كه حتما دور زدن اطراف

سعى نشود بلكه یكى از مصادیق آن دور زدن پیرامون كعبه است، و به همین جهت در آیه 

مطلق آمده، چون مراد به آن پیمودن مسافت میانه صفا و مروه هفت ( یطوف)شریفه كلمه 

 .بار پشت سر هم بوده است

 

اند تطوع با اطاعت این  تهاز ماده طوع به معناى اطاعت است، و بعضى گف( تطوع)و كلمه 

كه هم ( اطاعت)فرق را دارد كه تنها در اطاعت مستحبى استعمال میشود، بخلاف كلمه 

به  -در صورتى كه این حرف صحیح باشد -شامل واجب میشود و هم مستحبّ، و بعید نیست

این عنایت باشد كه عمل واجب از آنجا كه الزامى است به طوع و رغبت آورده نمیشود، 

اى آورده  لاف مستحبى كه هر كس آن را بیاورد بطوع و رغبت خود و بدون هیچ شایبهبخ

 .است

اهُ للِنَّاسِ فِي الْكِتابِ   إنَِّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ ما أنَْزَلْنا مِنَ الْبَیِّناتِ وَ الْهُدى)  نَّ مِنْ بَعْدِ ما بَیَّ

ُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللاَّ   011) عِنُونَ أوُلئِكَ یَلْعَنُهُمُ اللََّّ

 

 [ ها، معلول انحراف علماء و كتمان آنها آیات الهى را بوده است هایى دینى و انحراف اختلاف

 

مراد بكلمه ( و خدا داناتر است)ظاهرا  ( إنَِّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ ما أنَْزَلْنا مِنَ الْبَیِّناتِ وَ الْهُدى)

ضمن آن است، معارفى كه پیروان دین همان معارف و احكامى است كه دین الهى مت( هدى)



هایى است كه دلالتشان بین و  را بسوى سعادت هدایت میكند و مراد به بینات، آیات و حجت

 .واضح است، و ادله و شواهد بر حقى است كه همان هدایت است

 

در كلام خداى عز و جل وصفى است مخصوص آیات نازله، و بر ( بینات)بنا بر این كلمه 

منظور از كتمان آن آیات، اعم است از كتمان و پنهان كردن اصل آیه و اظهار این اساس 

نكردن آن و یا كتمان دلالت آن به اینكه آیه نازله را طورى تاویل و یا دلالتش را طورى 

 .توجیه كنند كه آیه از آیت بودن بیفتد

 

ز بعثت پیامبر اسلام همانطور كه یهود این كار را با آیات تورات كردند، یعنى آن آیاتى كه ا

بشارت میداد، تاویل و یا پنهان كردند، بطورى كه مردم یا اصلا آن آیات را ندیدند و یا اگر 

 .برگرداندند ص اش را دیدند، و خلاصه دلالتش را از رسول اسلام دیدند تاویل شده

 

اهُ لِلنَّاسِ ) نَّ یهودیان كردند، بعد از آن بود كه فهماند كتمانى كه  الخ، این جمله مى (مِنْ بَعْدِ ما بَیَّ

دانستند  آیات نامبرده بگوش مردم رسیده بود و چنان نبود كه تنها علماى یهود آن آیات را مى

و از عوام پنهان كردند، نه، بلكه مدتها در دسترس مردم هم بوده، بعدها علما آنها را از 

 .اى تاویل كردند اى پنهان و براى عده عده

 

ابُ إلِاَّ الَّذِی نُوا فَأوُلئِكَ أتَُوبُ عَلَیْهِمْ وَ أنََا التَّوَّ حِیمُ نَ تابُوا وَ أصَْلحَُوا وَ بَیَّ  (011) الرَّ

 



نُوا) الخ، این جمله استثنایى است از آیه قبلى، و اگر در این  (إلِاَّ الَّذِینَ تابُوا وَ أصَْلَحُوا وَ بَیَّ

گر توبه كنند  مگر كسانى كه از این علماى كتمان)كرده و فرموده ( بینوا)آیه توبه را مقید به 

طورى توبه كنند كه همه  این است كه( و براى مردم بیان كنند، آنچه را كه كتمان كرده بودند

مردم از توبه آنان خبردار شوند، و لازمه توبه كردنى چنین، این است كه آنچه را كتمان 

ما در این مدت حقیقت مطلب را كتمان كرده بودیم و اگر : كرده بودند، اظهار كنند و بگویند

كردند، و  ان مىاند، چون تا كنون حق را كتم شان توبه نیست، و هنوز توبه نكرده نه، توبه

 . كنند حالا كتمان خود را كتمان مى

 

ِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ  إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ أوُلئِكَ عَلَیْهِمْ لعَْنَةُ اللََّّ

 (010) أجَْمَعِینَ 

 

كنایه است از اصرار و پافشاریشان در الخ این جمله  (إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ )

كفر و عناد و لجبازیشان در قبول نكردن حق، چون كسى كه از بى توجهى بدین حق متدین 

نباشد، نه از روى عناد و كبر ورزى، چنین كسى در حقیقت كافر نیست، بلكه مستضعفى 

در غالب است كه امرش بدست خدا است شاهدش این است كه خداى تعالى كفر كافران را 

كند، مخصوصا در آیات هبوط آدم كه مشتمل بر اولین حكم  آیات قرآن، مقید به تكذیب مى

كُمْ : ))فرماید شرعى است كه خدا براى بشر تشریع كرده مى ا یَأتِْیَنَّ قلُْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمِیعاً، فَإمَِّ

بُوا)-تا جمله -( مِنِّي هُدىً  ارِ هُمْ فِیها خالِدُونَ  وَ الَّذِینَ كَفَرُوا، وَ كَذَّ ، و ( بِآیاتِنا، أوُلئِكَ أَصْحابُ النَّ

پس در  (ن اهل آتشند و در آن جاودانندكسانى كه كافر شدند و بآیات ما تكذیب كردند، ایشا

كنند و معاند  ، كسانى است كه حق را تكذیب مى(الَّذِینَ كَفَرُوا)آیه مورد بحث هم مراد از

و خدا با  -كنند آنچه را خدا نازل كرده كتمان مى: در آیه قبل فرمود و همانهایند كه -هستند،

اسِ أجَْمَعِینَ )-جمله ِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّ مجازاتشان كرد، كه این خود  -( أوُلئِكَ عَلَیْهِمْ لَعْنَةُ اللََّّ



فرمانى است از خداى سبحان كه هر لعنتى كه از هر انسان و هر ملكى سر بزند، متوجه 

 .یشان بشود، بدون هیچ استثناءا

 

حِیمُ ) حْمنُ الرَّ  (013) وَ إلِهُكُمْ إلِهٌ واحِدٌ لا إلِهَ إلِاَّ هُوَ الرَّ

 

این آیات كه مسئله توحید را خاطر نشان میكند، همه در یك سیاق و در یك نظم قرار دارند، 

 .كند مى و بر مسئله نامبرده اقامه برهان نموده، شرك و سرانجام امر آن را بیان

 

، در سابق در تفسیر بسم اللََّّ در اول كتاب، تفسیر سوره حمد معناى كلمه (وَ إلِهُكُمْ إلِهٌ واحِدٌ )

 گذشت،( اله)

 

 [معنى واحد در اله واحد ]

 

، باید دانست كه مفهوم وحدت از مفاهیم بدیهى است كه در تصور (واحد)و اما معناى كلمه 

را برایمان معنا كند و بفهماند كه وحدت یعنى چه  آن هیچ حاجت بان نیست كه كسى آن

چیزى كه هست موارد استعمال آن مختلف است، چه بسا چیزى را بخاطر یكى از اوصافش 

فهماند صفت  واحد بدانند، و مثلا بگویند مردى واحد، عالمى واحد، شاعرى واحد، كه مى

و درست هم هست، چون پذیرد  مردانگى و علم و شعر كه در او است شركت و كثرت نمى

رجولیتى كه در زید است قابل قسمت میان او و غیر او نیست، بخلاف رجولیتى كه در زید 



و دو رجولیت دارند و مفهوم رجولیت در بین آن دو تقسیم شده  -كه دو مردند -و عمرو است

 .و كثرت پذیرفته است

 

وجودى است واحد كه م -یعنى از جهت داشتن صفتى بنام رجولیت -پس زید از این جهت

قابل كثرت نیست، هر چند كه از جهت این صفت و صفات دیگرش مثلا علمش و قدرتش و 

 .حیاتش، و امثال آن واحد نباشد، بلكه كثرت داشته باشد

 قرآن 11صفحه 

ماواتِ وَ الْْرَْضِ وَ اخْتلِافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ وَ الْفلُْكِ الَّتِي  تَجْرِي فِي  إنَِّ فِي خَلْقِ السَّ

ماءِ مِنْ ماءٍ فَأحَْیا بِهِ الْْرَْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ  ُ مِنَ السَّ الْبَحْرِ بِما یَنْفَعُ النَّاسَ وَ ما أنَْزَلَ اللََّّ

ماءِ وَ الْْرَْضِ  رِ بَیْنَ السَّ حابِ الْمُسَخَّ یاحِ وَ السَّ ةٍ وَ تَصْرِیفِ الرِّ بَثَّ فِیها مِنْ كُلِّ دَابَّ

 (014) لقَِوْمٍ یَعْقِلوُنَ لََیاتٍ 

 

ماواتِ وَ الْْرَْضِ ) الخ، سیاق این آیات همانطور كه در ابتداى بیان آیات  (إنَِّ فِي خَلْقِ السَّ

مورد بحث گفتیم، دلالت دارد بر اینكه سیاق خصوص این آیه نیز همان سیاق آیه قبلى است، 

 .قبلى متضمن آن بودكند كه آیه  و این آیه پیرامون همان معنایى استدلال مى

 

حِیمُ :)فرمود چون آیه سابق كه مى حْمنُ الرَّ الخ، در حقیقت  (وَ إلِهُكُمْ إلِهٌ واحِدٌ لا إلِهَ إلِاَّ هُوَ الرَّ

كه براى هر موجودى از این موجودات، الهى است و : اگر شكافته شود، معنایش این میشد

ن اله شما است و او رحمان است، چون آنها یكى است و این اله یگانه و واحد، هما اله همه



رحمتى عمومى دارد و رحیم است، چون رحمتى خصوصى دارد و هر كسى را به سعادت 

 .سوق میدهد، پس اینها همه حقایقى هستند حقه -كه همان سعادت آخرت است -نهائیش

 

آیاتى است و در خلقت آسمانها و زمین و اختلاف شب و روز، تا آخر آنچه در آیه ذكر شده، 

 .كند، البته براى مردمى دلالت دارد كه تعقل كنند كه بر این حقایق دلالت مى

 

و اگر مراد باین آیه اقامه حجت بر اصل وجود اله براى انسانها و یا اله واحد براى انسانها 

كردند، چون  بود، همه نامبردگان تنها یك آیت بودند كه بر اصل وجود اله دلالت مى

كند كه نظامى در سراسر جهان برقرار است و تدبیرى بهم  این معنا را افاده مىها  نامبرده

و الهكم واحد لا اله : )پیوسته دارد، و بر این فرض، حق كلام این بود كه در آیه قبلى بفرماید

فهمیم سیاق آیه براى این است كه بر حجتى دلالت  الخ، و چون اینطور نفرموده، مى( الا هو

بر وجود اله است و هم حجت بر وحدت او است، باین معنا كه نخست  كند كه هم حجت

اثبات كند اله موجودات دیگر غیر انسان و نظام كبیرى كه در آنهاست یكى است و سپس 

 .اثبات كند همان یك اله، اله انسان نیز هست

 

ِ أنَْداداً یُحِبُّونَهُمْ   خِذُ مِنْ دُونِ اللََّّ ِ  وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَتَّ ا لِلََّّ ِ وَ الَّذِینَ آمَنُوا أشََدُّ حُبًّ كَحُبِّ اللََّّ

َ شَدِیدُ  ِ جَمِیعاً وَ أنََّ اللََّّ ةَ لِلََّّ وَ لَوْ یَرَى الَّذِینَ ظَلمَُوا إذِْ یَرَوْنَ الْعَذابَ أنََّ الْقُوَّ

 (011) الْعَذابِ 

 

 [ اطاعت از غیر خدا شرك است]



 

ِ أنَْداداً ) خِذُ مِنْ دُونِ اللََّّ اسِ مَنْ یَتَّ است كه هم از نظر ( ند)جمع كلمه ( انداد)، كلمه (وَ مِنَ النَّ

فَلا :)است، و اگر در آیه مورد بحث مانند آیه( مثل)وزن و هم از نظر معنا، نظیر كلمه 

ِ أنَْداداً  ِ أنَْداداً  وَ :)و آیه (تَجْعَلوُا لِلََّّ ، (و من الناس من یتخذ للََّّ اندادا: )و غیره نفرمود (جَعَلوُا لِلََّّ

بدین جهت بود كه آیه شریفه در مقامى از شریك گرفتن براى خدا سخن میگوید، كه قبلا 

الخ، گفتگو از انحصار اله در اللََّّ داشت، و  (وَ إلِهُكُمْ إلِهٌ واحِدٌ، لا إلِهَ إلِاَّ هُوَ :)یعنى در آیه

، در اینجا باید طورى شریك (معبود شما تنها و تنها اللََّّ است: )بودخلاصه چون قبلا فرموده 

گرفتن را از بعضى حكایت كند كه بفهماند این شریك گرفتنشان مناقض با آن انحصار است 

گیرد، بدون هیچ مجوزى آن انحصار را شكسته است و  و كسى كه بغیر خدا، خدایى مى

 چیزى را خدا گرفته كه میداند اله نیست، 

ا لِلََِّّ ) ِ، وَ الَّذِینَ آمَنُوا أشََدُّ حُبًّ ونَهُمْ كَحُبِّ اللََّّ یحبونهم ایشان : )الخ، در اینكه تعبیر فرمود به (یُحِبُّ

آنها  -یحبونها: )فرمود ، با اینكه بتها سنگ و چوبند، و باید مى(دوست میدارند -بتها را -را

انداد تنها بتها نیست، بلكه همه آلهه دلالت هست بر اینكه منظور از ( را دوست میدارند

اى دیگر افرادى از بشرند كه مشركین براى  مشركین است كه یكى از آنها ملائكه و طائفه

همه این چند طائفه قائل به الوهیت هستند، بلكه از این هم بالاتر عمومیت آیه، شامل هر 

طاعت آنان فرموده، مطاعى میشود، چون اطاعت غیر خدا و غیر كسانى كه خدا امر به ا

 .خود شرك است

 

عَتْ بِهِمُ   بَعُوا وَ رَأوَُا الْعَذابَ وَ تَقَطَّ بعُِوا مِنَ الَّذِینَ اتَّ أَ الَّذِینَ اتُّ إذِْ تَبَرَّ

ؤُا مِنَّا كَ  (011) الْْسَْبابُ  أَ مِنْهُمْ كَما تَبَرَّ ةً فَنَتَبَرَّ بَعُوا لوَْ أنََّ لنَا كَرَّ ذلكَِ وَ قالَ الَّذِینَ اتَّ

ُ أعَْمالهَُمْ حَسَراتٍ عَلَیْهِمْ وَ ما هُمْ   (017) بخِارِجِینَ مِنَ النَّارِ یُرِیهِمُ اللََّّ



 

بَعُوا) بِعُوا مِنَ الَّذِینَ اتَّ أَ الَّذِینَ اتُّ جویند، پس  پرستان بیزارى مى ها آن روز از بت ، بت(إذِْ تَبَرَّ

وَ رَأوَُا )شود، با اینكه انتظار آن را داشتند، نمىنفعى از ناحیه آنها عاید پرستندگانشان 

عَتْ بِهِمُ الْْسَْبابُ  ، در آن روز دیگر براى هیچ چیز به غیر خدا اثرى (الْعَذابَ، وَ تَقَطَّ

ةً )ماند، نمى بَعُوا لوَْ أنََّ لنَا كَرَّ كنند اى كاش بازگشتى برایمان  ، آرزو مى(وَ قالَ الَّذِینَ اتَّ

ؤُا )جستیم، ، تا در آن بازگشت، ما از این خدایان دروغى بیزارى مى(أَ مِنْهُمْ فَنَتَبَرَّ )بود، كَما تَبَرَّ

ا كَذلِكَ یُرِیهِمُ )جویند، همانطور كه این خدایان را دیدیم كه در آخرت از ما بیزارى مى (مِنَّ

 ُ اعمالشان ( الهماعم)، اینچنین خداوند به ستمكارانى كه براى خدا انداد و شركاء گرفتند، (اللََّّ

داشتند و پیروى  دهد و اعمالشان همان بود كه غیر خدا را دوست مى را نشان مى

ارِ )كردند، مى ، در حالى كه اعمال این بیچارگان، (حَسَراتٍ عَلیَْهِمْ، وَ ما هُمْ بِخارِجِینَ مِنَ النَّ

 .مایه حسرتشان شده باشد، و دیگر بیرون شدن از آتش برایشان نباشد

 

ارِ وَ م) عذاب آتش : در این جمله حجتى است علیه كسانى كه میگویند (ا هُمْ بِخارِجِینَ مِنَ النَّ

 تمام شدنى نیست

 

هُ لكَُمْ ) یْطانِ إنَِّ بِعُوا خُطُواتِ الشَّ باً وَ لا تَتَّ ا فِي الْْرَْضِ حَلالاً طَیِّ هَا النَّاسُ كُلوُا مِمَّ یا أیَُّ

ِ ما لا إنَِّما یَ  (011) عَدُوٌّ مُبِینٌ  وءِ وَ الْفَحْشاءِ وَ أنَْ تَقُولوُا عَلىَ اللََّّ أمُْرُكُمْ بِالسُّ

 (011) تَعْلمَُونَ 

 

باً ) ا فِي الْْرَْضِ حَلالًا طَیِّ اسُ كُلوُا مِمَّ هَا النَّ در مقابل كلمه ( حلال)تا آخر دو آیه، كلمه  (یا أیَُّ

گویند فلان كار حرام است،  یكى است، وقتى مى( ممنوع)است، و معنایش با كلمه ( حرام)



آید و  مى( حرمت)هم در مقابل ( حل)معنایش این است كه ارتكاب آن ممنوع است، و كلمه 

در تمامى موارد ( حل)هم در مقابل حرم، و هم در مقابل عقد، و این كلمه یعنى كلمه 

( خبیث)در مقابل كلمه ( طیب)رساند، و كلمه  استعمالش معناى آزادى در عمل و اثر را مى

معناى ملایمت با نفس و طبع هر چیزى را میدهد، مثل كلمه طیب، كه به معناى آن سخنى 

است كه گوش را از شنیدنش خوش آید و عطر طیب كه به معناى آن عطرى است كه شامه 

آدمى از بوى آن خوشش آید و مكان طیب یعنى آن محلى كه با حال كسى كه میخواهد در آن 

 .ر باشدمحل جا بگیرد سازگا

 

به معناى فاصله میان دو پاى آدمى در حال : است كه( گام)جمع خطوة ( خطوات: )و كلمه

نیز قرائت شده، كه ( خطوات)راه رفتن است، البته این كلمه به فتحه خاء و فتحه طاء یعنى 

معنایش بنا بر این قرائت دفعات میشود، چون خطوه به فتحه خاء، به معناى دفعه و یك نوبت 

 -، و در نتیجه خطوات شیطان، عبارت میشود از امورى كه نسبتش بغرض شیطان،است

 .نسبت گامهایى است كه یك رونده بسوى مقصد خود برمیدارد -یعنى اغواء بوسیله شرك

 

و بنا بر این مراد به آن امورى خواهد بود كه نسبت به شرك و دورى از خدا جنبه مقدمه 

 .دارد

 

است، كه به معناى این است كه آمر اراده خود را تحمیل بر مامور از امر ( یامركم)و كلمه 

كند، تا مامور آنچه را او خواسته انجام دهد و امر از شیطان عبارتست از وسوسه او و اینكه 

آنچه را از انسان میخواهد، بوسیله اخطار آن به قلب آدمى و جلوه دادن آن در نظر آدمى، 

 .بر انسان تحمیل نماید



 

به معناى هر چیزى است كه انسان از آن نفرت دارد و در نظر اجتماع زشت ( سوء) و كلمه

آید و این سوء در صورتى كه از حد بگذرد و از طور خود تجاوز كند، آن وقت مصداق  مى

فحشاء میشود، و به همین جهت زنا را كه زشتیش از حد بیرون است، فحشاء میگویند، و 

دو آیه خطاب را متوجه عموم مردم (. ضراء)و ( سراء) مصدر است، مانند( فحشاء)كلمه 

رساند،  ، و این بدان جهت بود كه حكمى كه در این آیه بگوش مى(نه خصوص مؤمنین)كرد 

كند، حكمى است كه مورد ابتلاى عموم مردم است، اما مشركین براى اینكه نزد  و بیانش مى

 .بودند آنان امورى حرام بود، كه خودشان بر خود حرام كرده 

 

 


